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عشقت اندوه را بھ من آموخت

ھا در انتظارِ زنی بودم کھ اندوھگینم سازدو من قرن !
زنی کھ میان بازوانش چونان گنجشکی بگریمُ

ھای بلوری شکستھ گِرد آورَدھایم را چون پارهاو تکھ تکھ !

بانوی من! عشقت بدترین عادات را بھ من آموخت !
بھ من آموخت شبانھ ھزار بار فال قھوه بگیرم،
!دست بھ دامن جادو شومُ با فالگیرھا بجوشم

رک کنم،ام را تعشقت بھ من آموخت کھ خانھ
در پیاده روھا پرسھ زنمُ

ھا بجویمات را در قطرات بارانُ نورِ چراغ ماشینچھره !
ھا بگیرمُردِ لباسھایت را در لباس غریبھ

!تصویرِ تو را در تابلوھای تبلیغاتی جستجو کنم

...عشقت بھ من آموخت، کھ ساعتھا در پیِ گیسوان تو بگردم
ـ! سوزندتِ آن میـ گیسوانی کھ دخترانِ کولی در حسر

در پِیِ چھره وُ صدایی
ھا وُ صداھاستکھ تمام چھره !

ـ! ـ بانوی من! عشقت مرا بھ شھر اندوه برد
!و من از آن پیشتر ھرگز بھ آن شھر نرفتھ بودم

دانستم اشکھا کسی ھستندنمی
ای از انسان استاندوه ـ تنھا سایھو انسان ـ بی !

پسرکی رفتار کنمعشقت بھ من آموخت کھ چونان  :
ات را با گچ بر دیوارھا نقاشی کنم،چھره

بر بادبانِ زورقِ ماھیگیرانُ
...بر ناقوسُ صلیبِ کلیساھا

کندعشقت بھ من آموخت کھ عشق، زمان را دگرگون می !
ایستدشوم زمین از گردش باز میو آن ھنگام کھ عاشق می !

ھا را بھ من آموختدلیلیعشقت بی !

ھای کودکان را خواندمھپس من افسان
ھا قدم نھادمُی قصھو در قلعھ



!بھ رؤیا دیدم دخترِ شاهِ پریان از آنِ من است
ھایش، صافتر از آبِ یک دریاچھبا چشم !

ھای انارتر از شکوفھھایش، خواستنیلب ...

ام ھمچون یک شوالیھبھ رؤیا دیدم کھ او را دزدیده
امشکش کردهو گردنبندی از مرواریدُ مرجانش پی !

عشقت جنون را بھ من آموخت
!و گُذرانِ زندگی بی آمدنِ دخترِ شاهِ پریان را

عشقت بھ من آموخت تو را در ھمھ چیزی جستجو کنم
و دوست بدارم درختِ عریانِ زمستان را،

ھای خشکِ خزان را وُ باد را وُ باران رابرگ
منوشیدیی کوچکی را کھ عصرھا در آن قھوه میو کافھ !

ھا را بھ من آموختعشقت پناه بردن بھ کافھ
ھای بینامُ کلیساھای گمنام راو پناه بردن بھ ھتل !

عشقت مرا آموخت
شودکھ اندوهِ غربتیان در شب چند برابر می !

انگیزبھ من آموخت بیروت را چونان زنی بشناسم، ظالمُ ھوس ...
ھایش را میپوشد،کھ ھر غروب زیباترین جامھ

پاشداش عطر میبر سینھ
ھا برودتا بھ دیدار ماھیگیرانُ شاھزاده !

عشقت گریستنِ بی اشک را بھ من آموخت
و نشانم داد کھ اندوه

پاچونان پسرکی بی
آرامدھای رُشِھ وُ حَمرا میکوچھدر پس !

عشقت اندوه را بھ من آموخت
!و من قرنھا در انتظارِ زنی بودم کھ اندوھگینم سازد

نِ بازوانش چونان گنجشکی بگریمُزنی کھ میا
ھایم رااو تکھ تکھ

! ھای بلوری شکستھ گِرد آورَدچون پاره
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